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كبري محمودي

كلاس درس و اتفاقات رنگارنگ آن براي من از لذت‌بخش‌ترين ســاعت‌هاي 
زندگي‌ام هســتند. اين معنا را تنها شمايي درك مي‌كنيد كه آموزگاريد و با 
عشــق  معلمي مي‌كنيد! من بهترين سال‌هاي زندگي‌ام را  در مدرسه سپري 
كرده‌ام. چه آن روزها كه خودم دانش‌آموز بودم و چه وقتي معلمي مي‌كردم. 
اين يك‌ســال را هم كه در مجله‌ي رشــد آموزش ابتدايي همراه با شــما 
آموزگاران در مدرســه و بين دانش‌آموزان بوديم، اضافه مي‌كنم به خاطرات 
خوش مدرســه‌اي. چه بسيار از شــما آموختم و چه اندك از پس انعكاس 

تلاش‌ها و تجربه‌هاي شما در مجله برآمدم!
بهترين روزهاي كاريِ مجله وقتي بود كه آموزگاري از اســتان و روســتايي 
دور يا نزديك با ما مرتبط مي‌شــد و با بيــان تجربه‌ي خودش يا همكارش، 
ما را به فضاي مدرسه‌شــان مي‌كشــاند و لذت بودن در مدرسه را تداعي 
مي‌كرد. از خانم‌ها »منيره رضوان، آموزگار بازنشســته‌اي كه در شــماره‌ي 
اول مجله با او گفت‌وگو كرديم تــا الهه ديمي، ام‌ليلا صمدي، نجمه دائمي و 
آقايان علي چراغي و محمدعلي بابايي‌فــرد« و عزيزان ديگري كه در طول 
يك‌سال گذشته تجربه‌هايشان را در مجله چاپ كرديم، يا تك‌آموزگار تنها 
دبستانِ تك‌شاگرديِ روســتايي كه  روزي 60 كيلومتر را تا مدرسه‌ي محل 
خدمتش مي‌رود و برمي‌گردد، نكته‌ها آموختيم و براي چندمين بار ســختيِ 

آموزگاربودن و عشق به كار را تجربه كرديم.
 بدترين روزهايمان هم وقتي بود كه خبر درگذشت آموزگاراني را مي‌شنيديم 
كه كرونا امانشــان را بريده بود؛ عزيزاني كه شرايط همه‌گيري بيماري اجازه 

نداد حتي بزرگداشتي درخور برايشان برپا شود!
خسته نباشيد آموزگاران انسان‌ساز ايران‌زمين. روز گراميداشت مقام معلم 
با وجود عزيزاني مثل شما گرامي است. معلم شهيد، استاد مرتضي مطهري، 
وقتی نام استادان خود را می بُرد، با احترام و تعظیم بسیار زیاد از آنان تجلیل 
می کرد. اميد كه شما نيز شاگرداني چون استاد مطهري داشته باشيد و ياد و 
نام شما هم در نظر دانش‌آموزانتان به نيكي ثبت شود. مهم‌تر از آن، اميدوارم 
تأثير نيك اين همه ســختي كه بر خود روا داشتيد و در شرايط سخت اين 
چندسال به حق و با عشق معلمي كرديد،  در وجود دست‌پروردگان شما نيز 

آشكار شود.
در آخرين شماره از دوره‌ي بيست‌وپنجم اين مجله كه مناسبت روز معلم را 
هم در بر‌مي‌گيرد، براي همه‌تان آرزوي ســربلندي مي‌كنم. در دوره‌ي بعدي، 
يعني دوره‌ي بيست‌وششم، سردبيري مجله‌ي رشد آموزش ابتدايي به معلمي 
ديگر ســپرده مي‌شود. آقاي مهدي رضايي از اين پس لحظه‌ها و ساعت‌هاي 

خوشي را با شما تجربه خواهد كرد. 
 همچنان با مجله‌ي خودتان در تماس باشــيد و تجربه‌ها و خاطراتتان را به 
دفتر مجله بفرستيد. نوشته‌هاي شما زينت‌بخش صفحات مجله هستند. اين 
مجله متعلق به شماســت و هدفي ندارد جز كمك به آموزگاران در پيشبرد 

اهداف درسي دانش‌آموزان و ارتقاي شخصيت انساني و حرفه‌اي معلم. 
روزتان مبارك! معلمي گواراي وجودتان! 

پروردگار قلم و دانش نگهدارتان.   

معلم‌بودن گواراي وجودتان!
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ستارگان آسمان علم و ادب
نام ایــران از دیرباز بــا فرهنگ و تمدن 
آمیخته است. گاه در فلسفه‌اش حکیمانی 
چون ابن‌سینا و ملاصدرا می‌درخشند، گاه 
بر پیشــانی‌اش زکریای رازی مهر دانایی 
می‌نهد و زمانی با ابوریحان بیرونی جهانی 
را بــه حیرت وا مــی‌دارد و صد البته که 
در آسمان شــعر و ادبش ستارگانی چون 
فردوســی و مولــوی و حافظ و ســعدی 

همیشه خواهند درخشید. 
هر ساله، اردیبهشت‌ماه میزبان بزرگانی است 
که نامشــان تا ابد بر تارک اندیشه‌ی ایران 

ماندگار خواهد ماند: 
اول اردیبهشت به نام سعدی شیراز زینت 
یافته است؛ همو که با بوستان و گلستانش 

حیاط فکرمان را گلباران کرده است. 
سوم اردیبهشــت روز بزرگداشت شیخ 
بهایی اســت، حکیم، فقیه، شاعر، منجم و 
دانشمند برجسته‌ای که فهرست خدمات 
شایسته‌اش به ایران طوماری بلند خواهد بود. 
این روز را روز ملی کارآفرینی نیز نام نهاده‌اند. 
بیســت‌وپنجم ماه به نام فردوسی رقم 
خورده اســت. تاریخ به احترام این حکیم 

فرزانه تا ابد خواهد ایستاد.
برای  بهانه‌ای  ارديبهشت  بیست‌وهشتم 
بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری 
اســت. اگرچه وی را بیشــتر به رباعیاتش 
می‌شناســیم، اما آوازه‌ی او در فلســفه و 

ریاضیات و نجوم نیز مثال‌زدنی است.
 نهم اردیبهشت؛ روز جهاني قدس

جمعه‌هاي آخر ماه مبارك رمضان مسلمانان 
در نقاط گوناگون جهان حمایت خودشان 
را از مردم فلسطین به نمایش می‌گذارند. 
روز قدس نه‌تنها روز فلســطین، بلکه روز 
اسلام و حکومت اسلامی و مقدمه‌ای برای 
بسیج عمومی اســامی و تشکیل حزب 
مســتضعفین در تمام دنیاست )خميني 

قدس‌سره، 1389: ۲۷۸(.
 دهم اردیبهشت؛ روز ملی خلیج فارس 
ــه  ــارس را بـ ــه فـ ــام خلیـــج همیشـ نـ

مي‌ســـپاريم. خاطـــر 
 هجدهم اردیبهشت،   روز 

 جهانی صلیب سرخ
 و هلال‌ احمر

اين روز  بر تمام کســانی که جانشان را بر 
طبــق اخلاص نهاده‌اند تــا جانی را نجات 

بخشند، مبارک باد.

علی)ع( بــه آســمان نــگاه می‌کند و 
آسمان به علی)ع(. چشمان علی)ع( در 
آســمان دودو می‌زند، شاید نشانی بیابد 
از وعــده‌ای که به او داده‌اند! چشــمان 
آســمان سوسو می‌زند، شــاید بهانه‌ای 
بیابد کــه علــی)ع( را مانــدگار زمین 
کنــد! لب‌های مــولا در حرکت اســت 
و زیر لــب زمزمه می‌کند: »این شــبی 
اســت که به من وعده‌ی شــهادت داده 
 .)336 )مجلســی، ۱۳۸۷:  است«  شده 
شیرخدا بی‌تاب فرشــته‌ی مرگ است. 
نگاه آخر را به آسمان می‌اندازد و دست 
به در خانه می‌برد. کلونِ در دست‌به‌دامان 
علی)ع( می‌شــود )همان، ۳۳۹(. قطره 
اشــکی از آســمان بر زمیــن می‌چکد. 
علی بــاز زمزمه می‌کند: »خدایا مرگ را 
بر من مبارک گــردان« )همان، 340(.
را گرفته‌اند، صدای  مرغابی‌ها دامنــش 
التماسشان که به گوش آسمان می‌رسد، 
قطره اشــک دیگری بر زمین می‌چکد. 
ام‌کلثوم آخرین قدم‌هــای پدر را بدرقه 
می‌کند و علی)ع( پای در کوچه می‌نهد. 
آســمان هنوز متحیر علی)ع( اســت و 
نغمه‌هایش را می‌شــنود: »یــا علی)ع(، 
کمربندت را برای مرگ محکم کن، زیرا 
او تو را ملاقات می‌کند« )همان، 336(. 
ســپیده که ســر می‌زند، نگاه پســرعم 
رســول‌خدا )ص( در چشــمان آسمان 
قفل می‌شــود. مولا قصــد خداحافظی 
دارد. آســمان بر خود می‌لرزد. الله‌اکبرِ 
اذان بلند می‌شــود. دلهره‌ای ســنگین 
کوچه‌به‌کوچــه‌ را پر می‌کنــد. این صدا 
سَوای روزهای دیگر است. طنین غربتی 
بیست‌‌وپنج‌ســاله در آن مــوج می‌زند.

از مأذنه پایین می‌آید و دســت بر ســر 
کاهگلی مســجد می‌کشــد.  دیوارهای 
قاتــل را از خواب بیدار می‌کند و به نماز 
می‌ایســتد. آســمان به او اقتدا می‌کند. 
به رکوع مــی‌رود، تمام ذرات مســجد 
با او همگام می‌شــوند، ســر بر ســجده 
می‌گذارد، آســمان به خــاک می‌افتد. 
شمشیر ابن‌ملجم بر فرق مولا می‌نشیند. 
صدایــی از عــرش در گــوش زمیــن 
می‌پیچد: »به خدا قســم! ارکان هدایت 
فرو ریخت…« )همان، ص34۲(. ندایی 
از محراب به عــرش می‌رود: »به خدای 
کعبه رستگار شدم!« )همان، ص34۱(. 

۱۲اردیبهشت؛ سالگرد
شهادت استاد شهید مطهری

 و بزرگداشت معلم
کلاس اول کــه بــه نیمه رســید، معلم 
برایمــان حکم مادری را پیدا کرد که یک 
روز ندیدنش ما را دلتنگ مدرسه می‌کرد. 
گویــی دوره‌ی تولد بار دیگر آغاز شــده 
بود، باز کســی آمده بود و یک حرف و دو 
حرف بر دهانمان می‌نهاد تا این بار نوشتن 

بیاموزیم و خواندن فرا بگیریم. 
اوایل کلاس دوم بودیم که تاک وجودمان 
در حــال قدکشــیدن بود. باید ریشــه 
می‌دواندیــم در زمینــی کــه تغذیه‌مان 
می‌کرد و با آب محبــت و خاک معرفت 
رشــدمان می‌داد. معلم که برایمان از یار 
مهربــان و چوپان درســتکار و مورچه‌ي 
اشک‌ریزان می‌گفت، کم‌کم زندگی‌کردن 

را تجربه می‌کردیم. 
به انتهای سال سوم که رسیدیم، یقین پیدا 
کرده بودیم که این نهال نورسیده در برابر 
گرما و سرما سپر بلایی دارد. سایه‌بانی که 
در پناهش آرامش کمترین ارمغانی بود که 
به دســت می‌آوردیم. برایمان از اَشکال و 
اعداد می‌گفــت، از رابطه‌ها و الگوها و باز 
به زیرکی در خط‌به‌خط ریاضی و علوم و 

فارسی، زندگی‌کردن را نشانمان می‌داد. 
سال چهارم ساقه‌هایمان رشد کرده بودند. 
باید برای لحظه‌های رستنمان هر آن و هر 
لحظه تدبیری نو اندیشیده می‌شد. دیگر 
عقل‌رَ‌س شــده بوديم كه زير ســايه‌اش 
می‌نشســتیم و او به زیبایی برایمان از راز 
آفرینش می‌گفت. به دانایی و هوشــیاری 
می‌خواندمان. از سرزمینمان ایران می‌گفت 
و اینکه چگونه با علم و عمل آبادش کنیم. 
دقیقه‌ها، لحظه‌ها، روزها و سال‌ها همچنان 
گذشتند. برگ‌هایمان سبز، ریشه‌هایمان 
عمیق و ساقه‌هایمان بلند و بلندتر شدند. 
سر به آســمان نهادیم و به نزدیکی‌های 

خورشید رسیدیم. 
رسیدیم؛ اما اگر ســر برگردانیم و خوب 
نگاه کنیم، شاید هنوز چشمان مهربانی 
را ببینیم که نگران هجوم بادهای وحشی 
اســت، مبادا که درخــت تنومندش را 

گزندی رسد! 
اگر خورشید شده‌ای و بر آسمان زندگی‌ات 
می‌تابی، فراموش نکن، دســتان معلمت 

بوسیدنی است. 


